
 
      

 

  دلم تنگ است
 

 
  یار دیرینم؟قرارم،دلم تنگ است، دستت کو، 

  شيرینم؟جاننازنينم، شرار چشم مستت کو، عزیزم، 

  سياهت، گردش چشمان جادویتزلفمن و 

 من و این قلب عاشق، بيقرار دیدن رویت

 من و این لحظه های پوچ و سنگين در لفاف حسرت  دیروز

 من و ماسيدن قندیل خواهشها به پشت خسته ی امروز

 من و بيهوده بودن ها

 من و بيزار از تکرار دیدن ها، شيندن ها

 من بی کس، من تنها

 طبيبی نيست دیگر تا کند درمان مرا این تب

 دلم تنگ است،  سر بر دار از پشت نقاب شب

 ندایم را تو پاسخ گو، دلم تنگ است

 دلم با ژرفنای خلوت دریا هماهنگ است

 دلم مانند تکرار نفسهایم کسالت بار و بيرنگ است

 صدایم کن، تو پاسخ گو ندایم را

را  بشنو این صدایم ،دلم پوسيد  

 در اینجا غنچه ها سنگند،

اینجا لحظه ها بی شعر و آهنگنددر   

اینجا قاصدک ها هيچ پيغامی برای گوش عاشقها نمی آرنددر   

اینجا مردمان دلگير از تکرارتکرارنددر   

اینجا عشق مرده، خنده مرده، در   

...شاپرک ها هم همه مجروح و بيمارند  

 اینجا من دلم تنگ است، دستت کو؟
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